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قانون اصلاح قانون تشكيل ) 18(طرح تفسير مادة
دادگاههاي عمومي و انقلاب

10/9/1387::::مصوبه مجلس شوراي اسلاميمصوبه مجلس شوراي اسلاميمصوبه مجلس شوراي اسلاميمصوبه مجلس شوراي اسلامي

20/9/1387::::تاريخ بررسي در شوراي نگهبانتاريخ بررسي در شوراي نگهبانتاريخ بررسي در شوراي نگهبانتاريخ بررسي در شوراي نگهبان

ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بين آراء مورد اعتراض با شـرع توسـط    ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بين آراء مورد اعتراض با شـرع توسـط    ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بين آراء مورد اعتراض با شـرع توسـط    ماده واحده ـ آيا تشخيص مغايرت بين آراء مورد اعتراض با شـرع توسـط    
ادرسي محسوب و كليه شعب ادرسي محسوب و كليه شعب ادرسي محسوب و كليه شعب ادرسي محسوب و كليه شعب رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده د        رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده د        رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده د        رئيس قوه قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده د        

) ) ) ) دادگاههاي عمومي، تجديـدنظر و ديـوان عـالي كـشور و نظـامي     دادگاههاي عمومي، تجديـدنظر و ديـوان عـالي كـشور و نظـامي     دادگاههاي عمومي، تجديـدنظر و ديـوان عـالي كـشور و نظـامي     دادگاههاي عمومي، تجديـدنظر و ديـوان عـالي كـشور و نظـامي     ((((مرجوع اليه  مرجوع اليه  مرجوع اليه  مرجوع اليه  
باشند يا خير؟باشند يا خير؟باشند يا خير؟باشند يا خير؟مكلّف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء رأي ميمكلّف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء رأي ميمكلّف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء رأي ميمكلّف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء رأي مي

: : : : نظر مجلسنظر مجلسنظر مجلسنظر مجلس
تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در 

خيص صادر گرديده به شعب ديوان عـالي        خيص صادر گرديده به شعب ديوان عـالي        خيص صادر گرديده به شعب ديوان عـالي        خيص صادر گرديده به شعب ديوان عـالي        مورد آرائي كه در سابق از شعب تش       مورد آرائي كه در سابق از شعب تش       مورد آرائي كه در سابق از شعب تش       مورد آرائي كه در سابق از شعب تش       
كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي مـاهوي و صـدور رأي                كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي مـاهوي و صـدور رأي                كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي مـاهوي و صـدور رأي                كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي مـاهوي و صـدور رأي                

....گرددگرددگرددگرددمقتضي ارجاع ميمقتضي ارجاع ميمقتضي ارجاع ميمقتضي ارجاع مي

الف ـ نظرات مخالف
بوده اسـت  ) 18( ـ با توجه به مراد استفساريه كه در مقام بيان مقصود قانونگذار از مادة       

قـضائيه در جهـت مغـايرت آراء بـا شـرع،            خواسته بيان كند كه تشخيص رئيس قوه        و مي 

تشخيصي ماهوي و داراي اصالت است كه بنابرآن، شعب مرجوع اليه، مكلف به قبول ايـن    

تشخيص و رسيدگي مجدد بر اساس آن هستند، لذا نحوه استفـسار و جـواب ارائـه شـده                   

بايست اين اشكال در قالـب تـذكرّي بـه مجلـس،            توسط مجلس، چندان رسا نيست و مي      

» قبول و تجويز اعـاده دادرسـي      «اشكال هم اين است كه در استفسار از عبارات          . ائه شود ار

استفاده شده است، اما در پاسخ استفـساريه، عبـارت          » مكلفّ به رسيدگي  «و سپس عبارت    

آمده است كه باعث عدم تصريح به مـراد مقـننّ و     » تجويز«ذكر نشده و فقط لفظ      » مكلفّ«

.شودماندن شبهه ميباقي

لـزوم و  «نـاظر بـر     » تجـويز «كارگيري واژه    ـ هر چند قرينه لبي بر مراد قانونگذار از به         

كند كه با تصريح بـه ايـن        اعاده دادرسي توسط محاكم است، اما احتياط حكم مي        » وجوب

.تكليف و لزوم، هرگونه برداشت خلاف را از بين برد
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هـايي  دگي مجدد در كليه پرونـده رسد الزام دادگاههاي مرجوع اليه به رسي  ـ به نظر مي   

داند، از آنجا كه هـم      كه رئيس قوه قضاييه، آراي صادر شده در آنها را خلاف بين شرع مي             

شـود، صـحيح نباشـد؛ زيـرا در         النـاس مـي   االله و هـم حـق     هاي ناظر بر حـق    شامل پرونده 

دعي الناس است، رسيدگي قضايي منوط به درخواست م ـ       هايي كه موضوع آنها حق    پرونده

بنابراين، اطلاق الزام و تكليف به رسيدگي در ايـن خـصوص بـراي دادگاههـا، بـه                   . است

صرف تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم صادر شده توسط رئيس قوه قضاييه و بـدون   

.رسدمشروط كردن رسيدگي مجدد به درخواست مدعي صحيح به نظر نمي

ر لزوم رسيدگي مجدد كليه دادگاههـاي        ـ اطلاق الزام مندرج در اين استفساريه مبني ب        

اي كه رئيس قوه قضائيه، رأي صادر شده در آن را خلاف بـين شـرع     مرجوع اليه به پرونده   

تشخيص داده است، از آنجا كه شامل كليه دادگاهها و از جمله دادگـاه صـادر كننـده رأي                   

ر خودش حكم كرده    شود، اشكال دارد؛ زيرا قاضي صادر كننده رأي، بر طبق نظ          ابتدايي مي 

توان او را ملزم به تجديدنظر در رأي يقيني خويش كرد، مگـر آنكـه خـودش                 است و نمي  

. يك نقصي در حكم خويش ببيند

 ب ـ نظرات موافق
الزامـي  «با توجه به بيان مقررات مربوط به اعاده دادرسي در قانون آيـين دادرسـي و     ـ  

بيني شده در قانون آيين دادرسي، روشن اسـت   بر اساس ضوابط مقررِّ پيش انجام آن » بودن

 نيست، بلكـه بـه معنـاي        »اختيار«در اين استفساريه، به معناي      » تجويز«كارگيري واژه   كه به 

. است»لزوم و تكليف«

النـاس اسـت بـه      هايي كه موضوع آنها حق     ـ مشروط كردن رسيدگي مجدد در پرونده      

بر اين اسـاس، كـساني كـه ولايـت          . ، ريشه در يك اختلاف مبنايي دارد      درخواست مدعي 

نمايند و رسـيدگي  پذيرند، چنين استدلال مياي از ولايت فقيه نمي   قاضي را به عنوان شعبه    

در مقابـل، مـا معتقـديم در        . داننـد حـق مـي   قضايي را در تمام مراحل منوط به اجـازه ذي         

 شاكي خصوصي، تنها در مرحله ابتدايي طرح دعـوي          الناس نيز، نياز به اجازه مدعي و      حق

لازم است و بنابراين، همين كه مدعي و شاكي اقدام به طرح دعوا در دادگاه نمود، پـس از                   

در اختيار كامل قاضي اسـت و       ... استماع دعوا در دادگاه، ادامه رسيدگي و صدور حكم و           

بنـابراين، در سـاير مراحـل،    . تنيازي به كسب اجازه مجدد از مدعي در مراحل بعدي نيس 

تواند رسـيدگي را متوقّـف كنـد    تنها انصراف مدعي از ادامه رسيدگي و اسقاط حقّ خويش، مي          
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و در غير اين صورت، نيازي به كسب اجازه مجدد و متوالي از وي بـراي ادامـه رسـيدگي               

. قضايي نيست

 ـ                  هـاي  ده ـ در خصوص شبهه مطرح شـده در خـصوص الـزام بـه رسـيدگي در پرون

الناس، بدون مشروط شدن اين رسيدگي بـه درخواسـت مـدعي، دو نكتـه قابـل ذكـر               حق

حق انجـام  ها معمولاً با درخواست ذي  اولاً رسيدگي رئيس قوه قضاييه به اين پرونده       : است

ثانياً پس از تشخيص رئيس قوه قـضائيه و         . گيردشود و به صورت ابتدايي صورت نمي      مي

كايت ابتدايي طرف اول، همچنان به قوت خود باقي است و نياز            نقض رأي صادر شده، ش    

به رسيدگي دارد، مگر آنكه دليلي بر انصراف از ادامه رسيدگي و شـكايت، وجـود داشـته                  

به عبارت ديگر، اعاده دادرسي، طرح دعواي مجدد نيست، بلكه ادامـه رسـيدگي بـه                . باشد

.شكايت ابتدايي است

يه نسبت به لزوم رسيدگي كليه دادگاههاي مرجوع اليـه، اولاً   ـ الزام مندرج در استفسار  

شود تا وي ملزم به صدور رأي بر خـلاف نظـر            شامل قاضي صادر كننده رأي ابتدايي نمي      

ثانياً با توجه به اينكه قضات فعلي دادگستري، قضات شـرعي نيـستند             . يقيني خويش باشد  

ند كـه حـق قـضايي آنهـا در          كه صاحب اختيار كامل باشند، بلكه قـضات منـصوب هـست           

توان در قوانين و مقـررات، احكـام        چارچوب مقررات و قوانين تعريف شده است، لذا مي        

صادر شده از آنها را محدود كـرد و قواعـدي بـراي آنهـا در نظـر گرفـت؛ از جملـه ايـن                         

قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب و            ) 18(محدوديتها، همين مادة  

. يه مربوط به آن استاستفسار

)1(نظريه نهايي شوراي نگهبان
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